
روزی روزگاری یــک ملــوان پیــر به نام جک ریش ســفید زندگــی می کرد. جک 

عاشــق این بود که سوار کشــتی کوچکش شــود و به دنبال ماجراجویی برود.

ملــوان پیــر یــک روز که در دریاهــای مواج حرکــت می کرد، دید کــه چیزی در 

دوردســت بــرق مــی زد. دوربین تک چشــمی اش را گرفــت و با تعجــب زیاد 

متوجه شــد کــه گربه نارنجی ای روی یک تخته چوبی شــناور اســت. گربه میو 

و نالــه می کــرد و معلوم بود که کمک می خواهد. جک ریش ســفید به ســمت 

گربــه حرکــت کــرد و امیدوار بــود که قبل از غرق شــدن گربه به او برســد. 

ملوان پیرملوان پیر

وقتــیبهانــدازهکافــینزدیکشــد،لنگررابهدریــاوطنابرابهســمت

تختــهچوبــیانداخت.گربهنارنجــیطنابراگرفتوبــالاآمد.جکریش

ســفیدگربــهرادرآغوشگرفتوگفــت:منتوراکدوتنبــلصدامیکنم.

ازآنلحظــهبــهبعدجکوکدوتنبلبهتریندوســتانهمشــدند.همهی

کارهــارابــاهمانجــاممیدادنــد.آنهاباهــمقایقرانیمیکردنــد،ماهی

میگرفتنــدوحتــیبــاهیولاهــایدریایــیمیجنگیدنــد.وبعــدازهــر

ماجراجویــیبــهخانــهمیآمدندتــاازیکاســتکانچایگــرمویکعصر

ســاکتوآرامکنــارهملــذتببرند.

کــدوتنبلشــادترینگربــهیدنیابودتایــکروزکهمشــغولحرکتروی

امــواجپیچدرپیــچبودند،ملوانپیــرفریادزد:

-کدوتنبل،منچیزیآندورمیبینم!
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